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چکیده
رفق و مدارا از جمله ارکان جامعه اخلاقی و اخلاق اسلامی می‌باشد که به سبب زیست اجتناب‌ناپذیر انسان 
در تعامل با دیگران، به عنوان راهکار دینی و کارآمد اجتماعی، موجب تسهیل در روابط می‌گردد. سفارش 
مکرر به رفق و مدارا در آیات قرآن کریم، گفتار و کردار رسول‌الله)ع( و امیرمؤمنان)ع( مشاهده می‌شود که 
نتایجی نظیر افزایش روزی و برکت، گشایش سختیها، نیل به اهداف، سلامتی دین و دنیا، نیل به موفقیت 
در  مدارا  و  رفق  اهمیت  تبیین  تا ضمن  است  درصدد  پژوهش  این  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  و حکمت 
فرمایشات ثقلین به بیان پیشبرد، پیامد و کاربست آن در سیره نبوی)ص( و تطابق آن با حکومت علوی)ع( 
مدارا  و  موارد رفق  مهم‌ترین  پیامبر)ص(  اولًا در سیره حکومتی  که  پاسخ دهد  پرسشها  این  به  و  بپردازد 
کدام بوده است؟ ثانیاً رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی)ع( چه میزان تطابق و کاربستی را با سیره 
نبوی)ص( دارد؟ در این نوشتار،‌ با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع از 
مفهوم »رفق و مدارا« و مؤلفه‌های آن، با مطالعه منابع روایی و تاریخی معتبر فریقین، نوع زیست سازوارانه 
رسول‌الله)ص( با هفت گروه مختلف شامل »محاربان«، »باغیان«، »امتناع کنندگان از بیعت«، »مخالفان«، 
»توهینک‌نندگان«، »عاملان و قاصدان ترور« و »پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه« بررسی شده و مهم‌ترین 
شیوه‌ها و دستورالعملهای ایشان در این موارد شناسایی و تبیین گردیده و میزان تطابق هرکی از اینها، با رفق 
و مدارا در سیره حکومتی امام علی)ع( نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در تمامی 
موارد مذکور مشابه این نوع از مدارا و رفتار به مصداق روایت »حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ« را در سیره و حکومت 

امیرمؤمنان)ع( نیز شاهد هستیم.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 45-63 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، نهج البلاغه، سنت نبوی، سیره علوی، رفق و مدارا، تسامح و تساهل.
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مقدمه
زندگی تــوأم با رفق و مدارا از جملــه موارد مدنظر 
آرمان‌شــهرها بوده اســت، از طرفی تأیکد دین اسلام 
هماره بر رفق و مدارا بوده که در برقرار نمودن ارتباط 
افــراد جامعه نقش کلیدی دارد. رفــق به عنوان رکن 
اساســی اخلاق اســامی، راهکاری دینی و کارآمد 
در بهبود و تســهیل روابط اجتماعی می‌باشد. اگر در 
جامعه این رفتار حکم‌فرما شــود، مانــع از کژی‌ها، 
کج‌روی‌ها و ســبب زندگی با آرامش روانی بیشتر و 
بهتری خواهد شــد. تأیکد مکرر قرآن کریم و اجرای 
آن توسط رسول‌الله)ص( اهمیت این اصل را می‌رساند. 
در قــرآن کریم آیات »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ 
وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ  ا غَلِيظَ القَْلْبِ لَنْفَضُّ كُنْتَ فَظًّ
مْرِ«؛1 »به برکت رحمت  وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَْ
الهی، در برابر آنان نرم و مهربان شــدی. اگر خشن و 
سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس آنها 
را ببخش و برای آنها آمــرزش بطلب و در کارها، با 
آنان مشورت کن«، »خُذِ العَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلعُْرْفِ وَ أَعْرِضْ 
عَنِ الجْاهِلِينَ«؛2 »عفو و گذشت را پیشه کن، و به کار 
پسندیده فرمان ده، و از نادانان روی بگردان«، »وَقُولوُا 
للِنَّاسِ حُسْنًا«؛3 »با مردم با خوش زبانی سخن گویید«، 
»وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَيَسُبُّوا الَله عَدْوًا 
هِمْ  ــةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىَ رَبِّ بغَِيْــرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أُمَّ
ئُهُمْ بِمَا كَانـُـوا يَعْمَلُونَ«؛4 »و آنهايى را  مَرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّ
كه جز خدا م‌‏ىخوانند دشــنام مدهيد كه آنان از روى 
دشمنى به نادانى خدا را دشــنام خواهند داد اين‌گونه 
براى هر امتى كردارشــان را آراستيم آنگاه بازگشت 
آنان به سوى پروردگارشــان خواهد بود و ايشان را 
از آنچه انجام م‌‏ىدادند آگاه خواهد ســاخت« و »وَلَ 
ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ«؛5  ــيِّ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَ السَّ

1. اعراف، 159.

2. اعراف، 155.
3. بقره، 83.

4. انعام، 108.
5. فصلت، 34.

»هرگز نکیی و بدی کیسان نیست؛ بدی را با نکیی دفع 
کن«، بر این مهم تأیکد دارند. این رفتار مسامحت‌آمیز 
در قرآن کریم بیان، توسط رسول‌الله)ص( احیا و اجرا و 
در زندگی امیرمؤمنان)ع( متبلور گردید. تحقیق حاضر 
بر آن است، تا با بیان ارزش و اهمیت رفق و مدارا در 
قرآن کریم، و بیانات رسول‌الله)ص( و امیرمؤمنان)ع(، 
به تطبیق آن در ســیره و حکومت ایشان بپردازد و به 
این سؤال پاسخ دهد که اصل اساسی رفق که در قرآن 
به آن اشاره شــده و در سیره رسول‌الله)ع( تبلور یافته 
اســت، در حکومت امیرمؤمنان)ع( چه میزان پیشبرد، 

تطابق و کاربستی را داراست؟

پیشینه پژوهش
با تتبع و بررســی صورت گرفته مقالاتی نظیر: »سیره 
امام علی)ع( و تساهل و تسامح« حسین عبدالمحمدی، 
»تساهل و تســامح در کلام و ســیره امام علی)ع(« 
احمد شــفیعی، »تساهل و تســامح در دین« سجاد 
اصفهانی، »شــکل‌گیری مدارای دینی در مسیحیت در 
مقایسه با اسلام« بهروز حدادی، »چگونه می‌توان در 
جوامع اسلامی از تسامح سخن گفت؟« محمد ارکون، 
»کنکاشــی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ 
اســامی و غربی« حمیدرضا آیت‌اللهی و غلامحسین 
خدری، »تســامح دینی و نقــش آن در تربیت جامعه 
بــا تیکه بر آموزه‌هــای معصومیــن)ع(« زهرا پرنده 
غیبی و علی عزتــی، »رواداری از منظر قرآن کریم و 
سنت« محمدحسن موحدی ساوجی، »قهر و مدارا در 
حکومت علوی« احمد حیدری، »شــیوه‌های مدارای 
پیامبر)ص( و نقش آن در ترویج صلح از منظر قرآن« 
ســید عیسی مسترحمی و فاطمه گردویی، و »مفهوم و 
جایگاه مدارا در حکومت از دیــدگاه امام علی)ع(« 
قربان علمی، نگارش یافته است. همچنین مقاله »آثار 
خانوادگی و اجتماعــی رفق و مدارا از منظر فریقین« 
محمود کریمی و زهرا یوسفی، به رشته تحریر درآمده 

است.
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وجه تمایز پژوهش حاضر با مقاله مذکور آن است که 
در آن، بیشتر به آثار رفق و مدارا در خانواده و جامعه 
پرداخته می‌شــود، در صورتی که آثــار و پیامد رفق 
از دیدگاه امیرمؤمنــان)ع( تنها بخش اندکی از تحقیق 
حاضر می‌باشد. وجه تمایز دیگر، بررسی رفق و مدارا 
در ســیره نبوی و کاربســت و تطابق آن در حکومت 
علوی می‌باشــد، به گونه‌ای که گویی اتفاقاتی کیسان 
در دو دوره مختلف با عکس‌العملی کیســان صورت 
یافته است. همچنین تنها سه روایت پیامد و آثار رفق، 
مشترک بین دو مقاله می‌باشد که نشان از تمایز اساسی 
دارد. از این رو، وجه تمایز تحقیق حاضر با مقاله فوق 
و دیگر آثار معرفی شــده، آن است که علاوه بر ذکر 
آثــار و پیامد رفق در جامعه و زندگی، رفق و مدارای 
صورت گرفته در سیره رسول‌الله)ص( بیان و به تطابق 
و کاربست آن در حکومت علوی پرداخته می‌شود که 

در هیچک‌دام از آثار قبلی به چشم نمی‌خورد.

رفق و مدارا در لغت و اصطلاح
رفق به معنای لطافت در فعل و نرم‌خویی،6 لطف و ضد 
عنف،7 رفتار نکیو،8 نفع رساندن،9 و موافقت و مقاربت 
بدون عنف می‌باشــد.10 اصل رفق، آسان و سهل‌گیری 
در امور جهت رســیدن به مطلوب است11 و ضد خُرق 
که انســان عمل نکی انجام دهد، استعمال شده است.12 
بنابراین رفق به معنای رواداری، مدارا و رفتار با گذشت 
و آسان‌گیری می‌باشد. از لغات مترادف با رفق، لطف به 
معنــای برّ و نکیی،13 و مدارا به معنای ملایمت با مردم، 

نکیو صحبتک‌ردن و تحمل آزار آنان می‌باشد.14

6. العین، ج5، ص149؛ لسان العرب، ج10، ص118.
7. تاج العروس، ج13، ص167؛ المصباح المنير، ج1، ص223.

8. جمهرة اللغة، ج2، ص784.
9. الصحاح، ج4، ص1482.

10. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص418.
11. الفروق في اللغة، ج1، ص213.
12. مجمع البحرین، ج5، ص169.

13. الفروق في اللغة، ج1، ص213.
14. جامع الســعادات، ج1، ص342. برای مطالعه بیشتر ر.ک: »آثار 

خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین«، ص44.

رفق و مدارا در آموزه‌های ثقلین و کارکرد آن
انســان فطرتاً از خشــم، قساوت و شــقاوت بیزار و 
متمایل به ملایمت و ملاطفت می‌باشد. امیرمؤمنان)ع( 
وَابِ  َّهُ مِفْتاَحُ الصَّ فْقِ فإَِن در سفارشی فرمود: »عَلَيْكَ باِلرِّ
وَ سَــجِيَّةُ أوُليِ الَْلبْاَب«؛15 »بر تو باد ملايمت كه آن 
كليدِ درســتى و خوى خردمندان اســت«. ‏واضح و 
مبرهن است نظام اخلاقی که از خردمندان تشیکل شده 
و رفق و مدارا در دستور کار قرار گرفته باشد، از منت، 
آز، خشــونت و قســاوت دوری گزیده و به سرلوحه 
سیاست دست یافته است، همان‌گونه که امیرمؤمنان)ع( 
فْق«؛16  ياَسَةِ اسْتعِْمَالُ الرِّ بدان اشــاره نمود: »رَأْسُ السِّ

»سرلوحه سياست، به كار بردن مداراست«.
1( رفق و مدارا در آموزه‌های قرآنی

هنگام سخن از رفق و مدارا در قرآن، نخستین مطلب 
متبادر شــده به ذهن، توصیف رسول‌الله)ص( می‌باشد: 
ا غَلِيظَ القَْلْبِ  »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
وا مِنْ حَوْلكَِ«.17 این ویژگی واضح و برجســته  لَنْفَضُّ
در قرآن بیانگر آن است که در صورت عدم رعایت و 
پیاده نمودن رفق، موجب طرد و باقی نماندن افراد نزد 
رســول‌الله)ص( می‌شود.18 آیه دیگر که توصیه بر رفق 
نموده و بر رفق‌ورزی رســول‌الله)ص( اشاره دارد، آیه 
»لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ«؛19 »قطعاً براى 
شــما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشــوار است‏ 
شــما در رنج بيفتيد به هدايت شما حريص و نسبت به 
مؤمنان دلسوز مهربان« است که ناظر بر رأفت و شدت 

رحمت ایشان می‌باشد.20
نَ المُْشْــرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  آیه دیگر »وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الِله ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ«؛21 »و اگر کیی از 

15. غرر الحكم، ص444.
16. همان، ص378.

17. آل عمران، 159.
18. الكشاف، ج1، ص474.

19. توبه، 128.
20. عمدة القاری، ج18، ص280.

21. توبه، 6.
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مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن 
خدا را بشــنود. ســپس او را به محل امنش برسان« 
می‌باشد. این آیه حفظ جان و امنیت مشرکان را بر ذمّه 
و امانت رســول‌الله)ص( گذارده است، تا بدین منظور 
اوامر، نواهی و احکام قرآن و اسلام را شنیده، بدان فهم 
یابند، و در صورتی که پذیرای اســام نبودند، باید به 
محل امن خود بازگردانده شوند.22 اهمیت رفق‌ورزی 
در ســیره رسول‌الله)ص( در آیه »فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ 
عَلى‌ آثارِهِمْ إِنْ لـَـمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الحَْدِيثِ أَسَــفاً«؛23 
»گویی می‌خواهی به‌خاطر اعمال آنان، خود را از غم 
و اندوه هلاک کنی اگر به ایــن گفتار ایمان نیاورند«، 
متبلور می‌باشد. شــأن نزول آیه این است که مشرکان 
برای اسلام آوردن خویش، جوشیده شدن چشمه‌ای از 
زمین را شرط کرده بودند، تا به نوعی دلیل موجه بر کفر 
خود تراشیده باشند. بدین خاطر امر بر رسول‌الله)ص( 
گران آمــد که خداوند آیه فوق را نــازل نمود.24 آیه 
دیگر به دلیل حسرت رسول‌الله)ص( برای ترک ایمان 
مردم نازل گردیده اســت: »فَلا تَذْهَبْ نفَْسُكَ عَلَيْهِمْ 
حَسَــراتٍ إِنَّ الَله عَلِيمٌ بِمــا يَصْنَعُونَ«؛25 »مبادا جانت 
به سبب حسرتهایی که بر آنان می‌خوری از بین برود؛ 
بی‌تردید خدا به آنچه انجام می‌دهند داناســت«. بنابر 
آیات مذکور، رفق و مدارا از جمله مواردی اســت که 
خداوند متعال در سفارشــهای خود به رسول‌الله)ص( 
و ویژگیهای ایشــان برشمردند که نشان از اهمیت این 

موضوع دارد.
2( رفق و مدارا در آموزه‌های نبوی

دارا بودن رفق و ‌همزیســتی مسالمت‌آمیز در جامعه، 
باعث ایجاد جــوی آرام و مودت‌آمیــز می‌گردد که 
زندگــی، تعامل، گفتگو و مباحثه همگان با آرامی و به 
نحو احسن صورت می‌پذیرد. از دیدگاه رسول‌الله)ص( 
عاقل‌ترین مردم، کسی اســت که بیشترین مدارا را با 

22. الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص75.
23. کهف، 6.

24. جامع البيان، ج15، ص242.
25. فاطر، 8؛ تفسير السمرقندي، ج3، ص94.

مردم دارا باشــد و در مقابل، خوارترین مردم شخصی 
عنوان شــده اســت که به مردم اهانت میک‌ند: »أعَْقَلُ 
ـاسِ وَ أذََلُّ النَّاسِ مَنْ أهََانَ  هُمْ مُدَارَاةً للِنّـَ النَّاسِ أشََــدُّ
النَّاس‏«؛26 »داناترين مردم كسى است كه با مردم بيشتر 
مدارا كند و خوارترين مردم كســى اســت كه به مردم 
اهانت كند«. ایشان در حدیث دیگری سفارش به رفق 
نموده و فرمود: »إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يعُْطِي الثَّوَابَ وَ يحُِبُّ كُلَّ 
فْقِ مَا لَ يعُْطِي عَلَى العُْنْفِ«؛27  رَفيِقٍ وَ يعُْطِــي عَلَى الرِّ
»همانا خداوند رفيقى اســت كه پاداش م‌ىدهد؛ و هر 
رفيقى را دوست دارد؛ و بر طبق رفاقت )و محبت( عطا 
و بخششى م‌ىنمايد كه به خشونت و سخت‌گيرى عطا 
نكند«. همچنین در سفارشی به عایشه فرمود: »عَلَيْكِ 
فْقَ لَ يكَُونُ فيِ  فْقِ، وَإيَِّاكِ وَالعُْنْفَ وَالفُْحْشَ، إنَِّ الرِّ باِلرِّ
شَــيْءٍ إلَِّ زَانهَُ، وَلَ ينُْزَعُ مِنْ شَــيْءٍ إلَِّ شَانهَُ«؛28 »بر 
تو باد رفق و از ســختی و ناســزا دوری کن. ملايمت 
و مهربانــى با هيچ چيز همراه نشــد، جز اينكه آن را 
آراســت و از هيچ چيز برداشته نشــد، مگر اينكه آن 
را زشــت كرد«. نیز اهمیت رفق و مدارا در تشبیه آن 
بــه عقل نمایان می‌گردد: »رَأسُ العَقلِ بعَدَ الِإيمانِ باِّلل 
مُداراةُ الناّسِ«؛29 »كمال عقــل پس از ايمان به خدا، 

مدارا كردن با مردم است«.
در شــریعت و آموزه‌هــای وحیانــی نازل شــده بر 
رســول‌الله)ص(، بر رفــق و مدارا هماننــد فرایض و 
واجبات تأیکد شده است: »أمََرَنيِ رَبِّي بمُِدَارَاةِ النَّاسِ، 
كَمَا أمََرَنيِ بإِِقاَمَةِ الفَْرَائضِ‏«؛30 »خداوند مرا به مدارای 
با مردم امر فرمود، همچنــان كه به انجام واجبات امر 
فرمود«. همچنین امام صــادق)ع( فرمود: جبرئیل نزد 
رسول‌الله)ص( آمد و با ابلاغ سلام خداوند، امر به مدارا 
لَمَ  ُّكَ يقُْرِئكَُ السَّ دُ رَب با خلق را سفارش نمود: »ياَ مُحَمَّ

26. الأمالی، ابن‌بابویه، ص21.
27. مرقاة المفاتيح، ج8، ص3170؛ الزهد، ص28.

28. مرقاة المفاتيح، ج8، ص3170.
29. المصنف، ج6، ص102.

30. الدر المنثور، ج2، ص90؛ الأمالی، طوسی، ص481.
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ويقَُولُ لكََ دَارِ خَلْقِي«؛31 »اى محمد! پروردگارت تو 
را سلام م‌ىرساند و م‌ىفرمايد با بندگانم مدارا كن«.

3( رفق و مدارا در آموزه‌های علوی
رفق از کارسازترین اصول در مدیریت انسانی است که 
با دوری گزیدن از خشونت و درشتی و با به کارگیری 
ملایمت و نرمی، جامعه‌ای اخلاقی رقم خواهد خورد 
که قلوب مردم نرم و هموار می‌گردد. کســی که رقتّ، 
مهر و مدارا نداشته باشد، از انسانیت بهره‌ای نبرده و از 
نفوذ به قلوب مردم باز خواهد ماند. شــایان ذکر است 
جز در مواقعی که چاره‌ای جز خشونت و تندی همراه 
با محبت و رحمت نباشد، همواره سفارش اسلام مبتنی 
بر رفق و مدارا بوده اســت. امیرمؤمنان)ع( در نامه‌ای 
به کارگزار خود چنین فرمود: »فاَسْــتعَِنْ باِللهِ عَلَى مَا 
ةَ بضِِغْثٍ مِــنَ اللِّينِ، وَ ارْفقُْ مَا  ــدَّ كَ، وَ اخْلِطِ الشِّ أهََمَّ
ةِ حِينَ لَ تغُْنيِ عَنْكَ إلَِّ  دَّ فْقُ أرَْفقََ وَ اعْتزَِمْ باِلشِّ كَانَ الرِّ
ةُ«؛32 »در هرچه بر تو مهم آيد از خداوند كمك  ــدَّ الشِّ
بخواه، و سخت‌گيرى را با آميزه‌اى از نرمى درهم آميز، 
آنجا كه نرمى و مدارا بهتر اســت نرمش داشته باش، 
و جايى كه جز خشــونت به كار نيايد خشونت كن«. 
ایشان در نامه‌ای به محمد بن ابی‌بکر به رفق سفارش 
می‌نماید که شایسته است سرمشق جامعه اخلاقی قرار 
گیرد: »فاَخْفِضْ لهَُمْ جَناَحَــكَ، وَ ألَنِْ لهَُمْ جَانبِكََ، وَ 
ابسُْــطْ لهَُمْ وَجْهَكَ«؛33 »بالهاى محبت و حمايتت را 
براى آنها بگســتران و در برابــر همه متواضع باش، و 

چهره خويش را براى آنها گشاده دار«.
مســلّم اســت هر راهی که ســخت‌گیری، صعوبت و 
خشونت داشــته باشد، به هدف و ســر منزل مقصود 
نمی‌رســد. هدایت کیی از بارزتریــن اهداف جامعه 
اسلامی اســت که با خشونت، غلظت و تنبیه به دست 
نمی‌آید. امیرمؤمنان)ع( در سفارش خود به ابن‌عباس 
فرمود: »سَــعِ النَّاسَ بوَِجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ 

31. مشكاة الأنوار، ص177.
32. نهج البلاغه، ص421.

33. همان، ص383.

يْطَان‏«؛34 »با چهره‌اى  َّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّ إيَِّاكَ وَ الغَْضَبَ فإَِن
باز با مردم روبه‌رو شــو، و مجلست را براى خاص و 
عام گشــاده دار و در حکم و داورى همه را يکســان 
بنگر. از خشــم و غضب برحذر باش؛ چرا که يىک از 

سبک مغزی‌هاى شيطانى است«.
4( کارکرد و پیامد رفق

پــس از آنکه ضــرورت رفق در آموزه‌هــای ثقلین 
مشخص گردید، شایسته است به بیان کارکرد و پیامد 

آن پرداخته شود که به برخی از آن اشاره می‌گردد:
الف( افزایش روزی و برکت: نخســتین ثمره رفق، آن 
است که رفق موجب ازدیاد روزی و برکت می‌شود که 
در صورت تحریم آن، محروم شــدن از خیر و برکت 
را بــه دنبال خواهد داشــت،35 چنانچه در حدیثی از 
ياَدَةَ وَ البْرََكَةَ  فْقِ الزِّ معصوم)ع( آمده اســت: »إنَِّ فيِ الرِّ
فْــقَ يحُْرَمِ الخَْيْرَ«؛36 »در مدارا، فزونى  وَ مَنْ يحُْرَمِ الرِّ
و بركت اســت و هركه از مدارا محروم باشد، از خير، 
امیرمؤمنان)ع( در  محروم گشــته اســت«. همچنین 
سفارش به والی مصر، قیس‌بن‌ســعد فرمود: »وَ ارْفقُْ 
فْقَ يمُْن«؛37 »با همگان چه  ــةِ وَ العَْامَّةِ فإَِنَّ الرِّ باِلخَْاصَّ
خواص و چه عوام، از سر مدارا و ملايمت رفتار كن؛ 

زيرا مدارا و ملايمت، مايه يمن و بركت است«.
ب( کلید درســتی: دومین کارکرد رفق، کلید درستی و 
وَابِ وَ شِيمَةُ  فْقُ مِفْتاَحُ الصَّ روش خردمندان است: »الرِّ
ذَوِي الَْلبْاَب‏«؛38 »ملايمت و مهربانى، كليد درستى و 

خوى خردمندان می‌باشد«.
ج( آسان شدن سختی: آســان شدن سختیها و هموار 
شدن اسباب ســختیها از ثمرات دیگر رفق می‌باشد: 
عابَ وَ يسَُــهِّلُ شَديدَ الَاسْبابِ«؛39  ــرُ الصِّ فْقُ ييُسَِّ »الَرِّ
»مدارا ســختيها را آســان م‌ىكند و اسباب را هموار 
م‌ىسازد«. همچنین امام در جای دیگری فرمود: »مَنِ 

34. همان، ص469.
35. »آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین«، ص45.
36. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج4، ص362؛ الکافی، ج2، ص119.

37. الغارات، ج1، ص127.
38. عيون الحكم و المواعظ، ص52.

39. غرر الحکم، ص90.
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يد«:40 »هركه نرم‌خویی  ــدِ فْقَ لَنَ لهَُ الشَّ اسْتعَْمَلَ الرِّ
را به كار بندد هر ســختى بــر او نرم گردد«. کاهش 
مخالفتهای اجتماعی و ایجاد تحول و ســیر به اهداف 
عَابُ‏«؛41  فْقِ تهَُونُ الصِّ با رفق امکان‌پذیر می‌شود: »باِلرِّ
»با رفق و مدارا، سختیها آســان می‌شود«. بنابراین 
از ثمرات رفق، آسان‌شــدن ســختیها می‌باشــد که 
امیرمؤمنــان)ع( در جای دیگری نیز به آن اشــاره 
فْق«؛42 »بسا  فرموده است: »كَمْ مِنْ صَعْبٍ تسََهَّلَ باِلرِّ

سختى كه با مدارا آسان می‌شود«.
د( موفقیت: ثمره دیگر رفق، توفیق یافتن در برنامه‌ها 
فْقِ وُفـِّـقَ «؛43 »هركه با  می‌باشــد: »مَنْ عَامَــلَ باِلرِّ

ملايمت عمل كند، موفق گردد«.
هـ( سلامتی دین و دنیا: پیامد دیگر رفق، سالم ماندن 
نيْاَ فيِ مُدَارَاةِ  ينِ وَ الدُّ دین و دنیا می‌باشد: »سَلَمَةُ الدِّ
النَّاس‏«؛44 »ســامت دين و دنيــا، در مدارا كردن با 

مردم است«.
و( نیل به حکمت: مدارا نمون با کسی که چاره‌ای جز 
مدارا با او نیست، از ملزومات حکمت برشمرده شده 
اســت: »ليَْسَ الحَْكِيمُ مَنْ لمَْ يدَُارِ مَنْ لَ يجَِدُ بدُّاً مِنْ 
مُدَارَاتهِ‏«؛45 »حكيم نيست آن که مدارا نكند با كسى 

كه چاره‌اى جز مدارا با او ندارد«.
ز( کاهش مخالفت: رفق‌ورزی نه تنها در امور عادی، 
حتی در رابطه با مخالفان نیز کارســاز بوده و باعث 
کاهش اختلاف می‌گردد و مؤید کلام، فرمایشــی از 
فْقُ يفَُلُّ حَدَّ ]يقل جد[  امیرمؤمنان)ع( می‌باشــد: »الرِّ
المُْخَالفََة«؛46 »نرمى، به سختی مخالفت رخنه مک‌ىند. 

از سختى مخالفت مک‌ىاهد«.
رفق‌ورزی در پیشــبرد اهداف و دستیابی به آرزوها، 
مؤثرتر از کارها و روشهای دیگر است. بنابراین باید 
در انجــام کارها، بیش از هــر مقوله دیگری، رفق و 

40. همان، ص613.

41. همان، ص244.
42. همان.

43. همان، ص582.
44. عيون الحكم و المواعظ، ص285.

45. تحف العقول، ج1، ص218.
46. غرر الحکم، ص815.

مدارا را به کار بست.

رفق‌ورزی در ســیره نبوی و کاربست آن در 
حکومت علوی

پس از آنکه اهمیت، ضــرورت و پیامد رفق و مدارا 
در آموزه‌هــای ثقلین بیان گردیــد، اکنون به بیان آن 
در ســیره نبوی و حکومت علوی پرداخته می‌شود. 
سیاســت و ســیره امیرمؤمنان)ع( جز تبلور تفکر و 
دســتورات رســول‌الله)ص( نبوده و ادامه‌دهنده راه 
ایشان می‌باشد. این مطلب در سفارش امام صادق)ع( 
به عمار بن ابی‌احوص که راه و رســم پیامبر)ص( را 
ترسیم می‌نماید، متبلور اســت: »فلََ تخَْرَقوُا بهِِمْ أَ مَا 
فِ وَ العَْسْفِ وَ  ــيْ عَلِمْتَ أنََّ إمَِارَةَ بنَيِ أمَُيَّةَ كَانتَ‏ باِلسَّ
ُّفِ وَ الوَْقاَرِ وَ التَّقِيَّةِ  فْقِ وَ التَّأَل الجَْــوْرِ وَ أنََّ إمَِارَتنَاَ باِلرِّ
بوُا النَّاسَ فيِ  وَ حُسْنِ الخُْلْطَةِ وَ الوَْرَعِ وَ الِجْتهَِادِ فرََغِّ
دِينكُِمْ وَ فيِمَا أنَتْمُْ فيِهِ«47»بر مردم فشار نياوريد. آيا 
نمی‌دانــی كه حكومتداری و روش اداره امور بنی‌اميه 
به زور شمشير و فشار و ستم بود، ولي حكومتداری 
و روش اداره امور ما به نرمی، مهربانی، متانت، تقيه، 
حسن معاشرت، پاكدامنی و كوشش است؟ پس كاری 
كنيد كه مردم به دين شــما و مسلكی كه داريد رغبت 

پيدا كنند«.
1( رفق و مدارا با محاربان

جنگ و نبرد مســئله‌ای است که در موارد ضرورت، 
اجتناب‌ناپذیر اســت. این موضــوع برای برخی این 
فرصت را فراهم می‌آورد که با شروع جنگ و مسلح 
شــدن طرف مقابل، رفتاری خلاف انسانیت را برای 
خویش جایز بدانند و به هر اقدامی دســت یازند. اما 
در سیره رســول‌الله)ص( و حکومت امیرمؤمنان)ع( 
جنــگ و مقاتله این امر را فراهم نمی‌آورد و به رفتار 
همراه با رفق و مدارا تأیکد شده است. اینک به برخی 

از این موارد اشاره می‌شود:
الف( سفارش به رفق حین گسیل به جنگ

کیی از مــواردی که رســول‌الله)ص( در آن از رفق 

47. الخصال، ج2، ص354.
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و مدارا اســتفاده نموده، رفتار با دشمنان و محاربان 
خود بوده اســت. زمانی که رسول‌الله)ص( لشکری را 
عازم ســریه‌ای می‌نمود، فرمانده لشکر را كنار خود 
و ســپاه را در مقابل فرمانده قــرار داده و م‌ىفرمود: 
»لَ تغَْدِرُوا وَ لَ تغَُلُّــوا وَ لَ تمَُثِّلُوا ولا تقتلوا الولدان 
ولا أصحاب الصوامع ولا تقتلــوا وليدا ولا امرأة ولا 
وا إلِيَْهَا وَ لَ  شــيخا48 وَ لَ تقَْطَعُوا شَجَرَةً إلَِّ أنَْ تضُْطَرُّ
تقَْتلُُوا شَيْخاً فاَنيِاً وَ لَ صَبيِاًّ وَ لَ امْرَأةًَ وَ أيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ 
أدَْنىَ المُْسْلِمِينَ وَ أفَْضَلِهِمْ نظََرَ إلِىَ أحََدٍ مِنَ المُْشْرِكِينَ 
فهَُوَ جَارٌ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامَ اللهِ فإَِذَا سَمِعَ كَلَمَ اللهِ عَزَّ وَ 
جَلَّ فإَِنْ تبَعَِكُمْ فأََخُوكُمْ فيِ دِينكُِمْ وَ إنِْ أبَىَ فاَسْتعَِينوُا 
باِللهِ عَلَيْهِ وَ أبَلِْغُوهُ مَأْمَنهَُ«؛49 »پيمان خود را نشكنيد، 
در غنایم جنگى خيانت نكنيد، گوش و بينى كسى را 
نبريد، فرزندان، اصحــاب صومعه‌ها، پیران فرتوت و 
زنان را به قتل نرسانید، درختان دشمن را قطع نكنيد، 
مگر آنكه ناچار شــويد. پيــران و كودكان و زنان را 
نكشــيد. هر مسلمانى، چه ب‏ىنام و نشان باشد و يا با 
نام و نشــان باشد، اگر به يك تن از افراد دشمن نظر 
حمايت بدوزد، چه آن دشــمن درين لشكر باشد و يا 
پيشاپيش صفوف، خون آن دشمن در حمايت‏ اين مرد 
مسلمان محترم خواهد بود، تا آن هنگام كه با مسلمين 
بجوشد و سخن خدا را بشنود. اگر بعد از شنيدن كلام 
خدا، از دين شما پيروى كرد، برادر دينى شما خواهد 
بود. و اگر امتناع كرد، از خدا يارى بجویيد و او را به 

محل امن او بازگردانيد«.
این رفتار رســول‌الله)ص(، قابل تطبیق در حکومت 
امیرمؤمنان)ع( می‌باشد. مدارا با مردمی که در جامعه 
زندگی میک‌ردند، ســیره مستمر ایشان بوده است. در 
مواردی که افراد دســت به شمشــیر برده و به جنگ 
متوسل می‌شــدند، با توجه به اینکه جنگ در دیدگاه 
وَاءِ الكَْي‏«50 بوده،  ایشان مطابق مثل معروف »آخِرُ الدَّ
همچنان شاهد رفتاری مرافقانه با محاربان می‌باشیم. 

48. مجمع الزوائد، ج5، ص316.
49. عمدة القاری، ج14، ص261؛ المحاسن، ج2، ص355.

50. مجمع الأمثال، ج1، ص304.

ایشــان در سفارشــی به لشــکریان خویش قبل از 
رویارویی با دشــمن فرمود: »با آنان جنگ نکنید تا 
آنها جنــگ را آغاز کنند؛ زیرا دارای حجت و برهان 
هستید. پس از اتمام جنگ فراریان را نکشید، ناتوانها 
را ضربه نزنید، مجروحین را به قتل نرســانید، زنان 
را بــا اذیت و آزار به هیجان نیاورید ولو به شــما و 
امیران شما دشنام دهند. در عصر پیامبر، زنان مشرک 
که زبان به بدگویی می‌گشــودند، از آزار و اذیت آنان 
منع شــده بودیم«.51 فرهنگ مدارا با دشــمن منوط 
به این ســفارش پس از پیروزی نمی‌باشد، بلکه در 
گفتار نیز نمود دارد. هنگامی که امیرمؤمنان)ع( شاهد 
دشنام دادن اصحاب خویش به اصحاب معاویه بود، 
از این کار منع نمــود و فرمود: »من خوش ندارم که 
دشنام‌دهنده باشــید. به جای دشنام چنین گویید که 
پروردگارا! خون ما و آنها را حفظ کن. میان ما و آنها 
اصــاح کن، آنان را از گمراهی هدایت کن تا حق را 

بشناسند و به آن بازگردند«.52
ب( رفق و مدارا قبل از جنگ و هنگام اتمام حجت

نمونه دیگــر رفق با محاربان، پس از ســفارش در 
گســیل لشکر، مربوط به قبل از جنگ و اتمام حجت 
نمودن با طرف مقابل می‌باشد. رسول‌الله)ص( قبل از 
آغاز جنگ بدر، عمر بن خطاب را نزد قریش فرستاد، 
تا مشرکان را از جنگ برحذر داشته و به صلح دعوت 
نماید. حیکم بن حزام از مشــرکان گفت: ]حضرت[ 
محمد پیشنهادی منصفانه اعلام کرده و لازم است آن 
را بپذیرید، به خدا قســم بعد از این پیشنهاد منصفانه 
که او کرد، اگر شــما بجنگید، بر وی پیروز نخواهید 
شــد. اما ابوجهل بر جنگ کــردن تأیکد و تحریص 

می‌نمود.53
را در حکومــت  رفتــار رســول‌الله)ص(  مشــابه 
امیرمؤمنان)ع( شــاهد هستیم. ایشــان قبل از آغاز 
جنگ از هیچ تلاشــی مضایقه ننمــوده و با اندرز و 

51. نهج البلاغه، ص373.
52. همان، ص323.

53. المغازی، ج1، ص61.
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خطابه، ســعی در بازگرداندن گروه مقابل داشت. از 
جمله این موارد رفتار با خوارج می‌باشــد. ایشــان 
زمانی به سمت آنان لشکرکشــی نمود که به اعمالی 
نظیر تصرف نمودن راهها، ریخته شــدن خونها، کشته 
شــدن عبدالله بن خباّب و حلال دانســتن خون اهل 
ذمه دســت یازیدند.54 خوارج به غارت حیوانات و 
امــوال ادامه می‌دادند، تا به نهروان رســیدند. پس از 
رویارویی، امیرمؤمنان)ع( چند روزی خویشتن‌داری 
کرد و آنان را موعظه و به حق دعوت نمود و با گسیل 
سفیران بسیاری نزد خوارج نظیر صعصعه بن صوحان، 
قیس بن ســعد، عبدالله بن عباس، براء بن عازب که 
ســه روز با خوارج بود و حــارث بن مره عبدی که 
به دست خوارج کشته شــد،55 سعی در هدایت آنان 
داشت. از جمله احتجاج عبدالله ‌بن ‌عباس که موجب 
دست کشــیدن ‌20 هزار نفر از عقیده خوارج و باقی 
ماندن چهار هزار نفر گردید.56 همچنین امان خواستن 
هشــت هزار نفر،57 نشــان از رفق و مدارا با اتمام 
حجت می‌باشــد. نکته حائز اهمیت آنکه شمار یاران 
امیرمؤمنان)ع( هنگام رویارویی با خوارج کم گزارش 
شده اســت58 که بیانگر هدف ایشان مبنی بر گفتگو 
و دعوت به حق می‌باشــد. بعد از آنکه رفق و مدارا 
کارســاز نبود، پس از آغاز جنگ از طرف خوارج، 
سپاه امیرمؤمنان)ع( اقدام به مقابله و جنگ نمودند.59 
بنابراین فرســتادن نماینده به ســمت دشمن پیش از 
شــروع جنگ، از جمله موارد رفق و مدارا می‌باشد 
که در سیره نبوی و حکومت علوی مشاهده می‌شود.

ج( رفق و مدارا حین جنگ
پس از آنکه سفارشــهایی مبنی بر رفق حین گسیل 
به جنگ و ارســال نمایندگان برای ارشاد و موعظه 
کارســاز نبود، نوبــت به جنگ و نبرد می‌رســد که 

54. المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص153.
55. تاريخ بغداد، ج1، ص189.

56. مجمع الزوائد، ج6، ص241.
57. الفتوح، ج4، ص270.
58. الثقات، ج2، ص296.
59. الکافی، ج5، ص38.

همچنان نیز شــاهد رفق در رفتار رســول‌الله)ص( و 
امیرمؤمنان)ع( می‌باشیم. در جنگ بدر کبری، حباب 
بن منذر پیشنهاد پر کردن چاههای آن منطقه و ایجاد 
حوضی برای اســتفاده از آب را مطرح کرد، تا از آن 
استفاده نمایند و قریش محروم باشند. البته بدان معنا 
نیســت که آب برای دشمن بسته شده باشد، بلکه این 
رفتار عملی پیش‌دســتانه بوده تا از تسلط دشمن بر 
آب و بســتن آن جلوگیری نمایند. هنگامی که مردم 
فرود آمدند و گروهی از قریشیان از جمله حیکم بن 
حزام به حوض نزدکی رسول‌الله)ص( آمدند، ایشان 
فرمود: آنان را رها کنید. هركه از آنان آب نوشيد، آن 
روز كشته شــد، مگر حكيم بن حزام كه كشته نشد و 
پس از آن مسلمان شد و در این راه ثابت قدم بود.60 
این گزاره بیانگر این است که قریشیان از آب استفاده 

نمودند و منعی از طرف سپاه اسلام صورت نگرفت.
در ســیره امیرمؤمنان)ع( هنگامی که یاران ایشان به 
صفین رســیدند، ابواعور سُلَمى به همراه تیراندازان و 
نیزه‌داران اهل شام راه رسیدن به فرات را بسته بودند، تا 
با این کار امام را به تسلیم وادار کنند. امیرمؤمنان)ع(، 
صعصعه بن صوحان را نزد معاویه فرســتاد تا با اتمام 
حجت با شــامیان، آنان را از ایجاد مانع برای رسیدن 
به فرات منع کند. اما ولید بن عقبه بیان کرد که عثمان 
را از آب باز داشتند و لب تشنه درگذشت، همان‌گونه 
از آب منع شوند تا از دنیا روند. سپاه امیرمؤمنان)ع( 
با شــامیان جنگیدند و آنــان را از آب دور نمودند. 
اصحاب رفتاری همچون رفتار شــامیان را در پیش 
گرفتند، اما امیرمؤمنان)ع( پکیی به آنان فرســتاد و 
فرمود: »به قدر حاجت از آب برگيريد و اجازه دهيد 
كه ايشــان هم برگيرند«.61 احتمال تکرار رفتار اهل 
بود  امیرمؤمنان)ع( موضوعی  شام توسط ســپاهیان 
که از نظر معاویه دور نمانده بود، به همین ســبب این 
موضوع را با عمرو بن عاص در میان گذاشــت. اما 
عمرو بن عاص با رد این تفکر گفت: »اين مرد براى 

60. السیرة النبویة، ج2، ص453.
61. تاريخ الأمم و الملوك، ج2، ص569.
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كارى جز اين آمده است«. ســپس معاویه پکیی نزد 
امیرمؤمنان)ع( فرستاد و درخواست ورود به شریعه و 
استفاده از آب را داشت، امیرمؤمنان)ع( به درخواست 

ایشان پاسخ مثبت داد.62
د( رفق و مدارا پس از اتمام جنگ

نمونه دیگر رفتــار با محارب، پــس از اتمام جنگ 
می‌باشــد. هنگامی که نزاع و درگیری پایان میی‌ابد، 
لشکر اسلام فاتح و پیروز میدان نبرد، رفتاری همراه با 
رفق با طــرف مقابل دارد که به ذکر دو مورد پرداخته 

می‌شود:
اول: پس از آنکه رسول‌الله)ص( به نبوت مبعوث شد، 
اشــراف و رجال قریش مخالفت خود را ابراز کرده و 
هر اندازه که رســول‌الله)ص( در کار خویش پیشرفت 
می‌نمود، آنان نیز مخالفت خود را بیشــتر میک‌ردند و 
آزار را بر رسول‌الله)ص( و مسلمانان افزایش می‌دادند. 
ســران قریش از اعمالی نظیر ناســزا، تهدید و تحقیر 
و شــکنجه‌هایی با اســتفاده از آهن گداخته و شلاق 
ســعی در اذیت مسلمانان داشــتند. ابتدا برای رهایی 
از این شــکنجه‌ها، مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند 
و پس از آنکه قریش تصمیم بر قتل رســول‌الله)ص( 
گرفتند و ایشان از طریق وحی آگاه گردید، دستور به 
هجرت از مکه به مدینه را صادر نمود. پس از گذشت 
ســالیانی که قریش از تحمیل جنگ و سریه مضایقه 
نکردند و پیمــان صلح حدیبیه را نیــز نقض کردند، 
رسول‌الله)ص( تصمیم بر فتح مکه گرفت و با لشکری 
عازم آن سرزمین شد. در روز فتح بتهای کعبه شکسته، 
نقاشــیهای داخل کعبه محو و بر بام کعبه توسط بلال 
اذان گفته شد. این واقعه ســران قریش را  به‌سبب از 
دست رفتن مقام و منزلتشان دچار حیرت و اضطراب 
کرده بود و نگــران از انتقام‌جویی بودند. مســلمانان 
به‌ســبب این پیروزی دچار شعف شده و به فکر انتقام 
افتادند. پرچم ســپاه اسلام به دست سعد بن عباده بود 
که هنگام عبور از کنار ابوســفیان بــه او گفت: »اليْوَْمَ 
يوَْمُ المَْلْحَمَةِ. اليْوَْمَ تسُْتحََلُّ الحُْرْمَة«؛ »امروز روز نبرد 

62. مروج الذهب، ج2، ص377.

اســت، امروز جان و مال شما حلال شمرده می‌شود«. 
ابوســفیان از این کلام تهدید قریش را برداشت کرد، 
هنگامی که رسول‌الله)ص( از کنار او عبور کرد، با نقل 
سخن سعد ندا داد: »یا رسول‌الله! أمرت بقتل قومك؟«؛ 
»ای رسول خدا! به کشــتار قبیله خود امر میک‌نی؟« 
رســول‌الله)ص( در پاسخ او فرمود: »يا اباسفيان كذب 
سعد اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا«؛ »ای 
ابوسفیان! سعد دروغ می‌گوید. امروز، روز مهربانی و 
ترحم است. امروز خداوند قریش را عزت داد«.63 پس 
از طواف کعبه در چهارچوب در ایستاد و فرمود: »ماذا 
تقولــون ماذا تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا. فقال 
ســهيل بن عمرو: نقول خيرا و نظــن خيرا أخ كريم و 
ابــن أخ كريم و قد قدرت. فقــال: أقول كما قال أخي 
يوسف لا تثريب عليكم اليوم. و في لفظ فإني أقول كما 
قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و 
هو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء«؛64 »اى مردم 
مكه! چه م‌ىگوييد و چه گمان داريد؟ گفتند: ما گمان 
نيكى داريم و خوبى را م‌ىگوييم. سهیل بن عمرو گفت: 
برادرى كريم و فرزند برادرى كريم هستى، اينك بر ما 
دست یافته‌ای. فرمود: من همان سخنى را م‌ىگويم كه 
برادرم يوســف)ع( هنگام ملاقات برادران خود گفت: 
امروز سرزنشــى براى شما نيســت. خداوند شما را 
م‌ىآمرزد و او مهربان‌ترين مهربانان اســت. بروید که 
شما آزاد هستید«. با این فرمان رسول‌الله)ص( به جای 
اینکه مقابله به‌مثــل صورت گیرد، فرمان عفو عمومی 
صادر شد، به گونه‌ای که تعبیر »فخرجوا فكأنما نشروا 
من القبور فدخلوا في الإســام«؛ »همانند برانگیخته 
شدن از قبرها وارد اسلام شــدند« را در این مورد به 

کار برده‌اند.
در روز فتح مکه، با وجــود اینکه قدرت انتقام وجود 
داشت، تا قریش را به‌خاطر کارهای خلافی که از آنان 
سر زده بود، به سزای اعمالشان برسانند، اما پیامبر)ص( 
آنان را عفو نموده و بخشید و از یکفرشان چشم پوشی 

63. السيرة الحلبية، ج3، ص118.
64. همان، ج3، ص141.
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کرد. این رفتار انســانی، از طرفــی قریش را مدیون 
پیامبر)ص( کــرد و از طرف دیگر باعث ایجاد علاقه 
شــدید مسلمانان نسبت به ایشــان شد. این بخشش 

نشانه فضیلت اخلاقی رسول خاتم)ص( می‌باشد.
مطابق این رفتار را در حکومت امیرمؤمنان)ع( شاهد 
هســتیم. پس از جنگ جمل هنگامی که نوبت تقسیم 
غنایم شد، امیرمؤمنان)ع( آنان را از اسیر کردن زنان و 
کودکان بازداشت که با مخالفت عده‌ای همراه، و باطن 
این گروه عیان شــد و به ســبب عدم آگاهی و جهل 
نسبت به احکام برآشفتند. امیرمؤمنان)ع( با سپاهیان 
خود نزد آنــان آمد، همگی در مقابل او ایســتادند. 
امیرمؤمنان پرســید: چه چیز شما را خشمگین کرده 
است؟ گفتند: نخستین چیزی که خشم ما را برانگیخت 
این بود که پس از جنــگ، غنایم آنان را بر ما مباح 
کردی و از اسارت زنان و فرزندان بازداشتی. چگونه 
امــوال را حلال و فرزندان و زنــان را حرام کردی؟ 
امیرمؤمنان)ع( فرمود: اموالشان را به جای اموالی که 
از بیت‌المال بصره غارت کرده بودند، حلال کردم. اما 
زنان و فرزندان با ما جنگ نکرده‌اند، مسلمان هستند 
و مرتد نشــده‌اند، تا کسی کفر نورزیده نمی‌توان او را 
به بندگی و بردگی گرفت. ... آنان خجالت کشــیده و 

شرمنده شدند.65
دوم: در جریــان امــان دادن اهل مکــه، عباس و 
ابوســفیان به همراه حیکم بن حزام و بدُِیل بن ورقاء 
هنگام عبور رسول‌الله)ص( از منطقه ظهران به ایشان 
گفتند: ای رســول خدا! مردم را به امان دعوت کن. 
رسول‌الله)ص( فرمود: هرکس از جنگ دست کشد و 
درب منزل خویش را ببندد، در امان است. ابوسفیان 
و حیکم گفتند: ما را برای این اعلان امان مبعوث کن. 
رسول‌الله)ص( فرمود: بروید و اعلام نمایید که هرکس 
در منزل ابوسفیان بالای مکه و منزل حیکم پایین مکه 

باشد و از جنگ دست کشد، در امان است.66
مشابه رفق رسول‌الله)ص( را در حکومت امیرمؤمنان)ع( 

65. الفرق بين الفرق، ص82.
66. السنن الکبری، ج9، ص120.

پس از اتمام جنگ جمل مشاهده می‌نماییم. هنگامی 
که پرچم امان را توســط ابوایوب برافراشته و فرمود: 
هرکس زیر این پرچم آید و اقدام به کشتن و تعرض 
به کسی نکرده باشــد، در امان است. هرکس از این 
جماعت خارج شود و به کوفه یا مدائن رود، در امان 
می‌باشد.67 پس از جنگ نهروان نیز آنچه در اردوگاه 
خــوارج اعم از ابزار جنگی و مرکبها بود، تصاحب و 
میان سپاهیان تقسیم کرد و اموال، کنیزان و بردگان را 
به وارثان آنان واگذار نمود.68 همچنین دستور داد تا 
40 نفــر مجروح خوارج که در باغهای کوفه بر زمین 
افتاده بودند، مداوا شوند و سپس فرمود: »ألحقوا بأيّ 
البلاد شــئتم«؛ »به هر سرزمینی که می‌خواهید ملحق 

شوید«.69
امیرمؤمنان)ع( دشــمن را تا زمانی دشمن می‌دانست 
که شمشــیرش را برای نبرد آماده کرده بود. ایشــان 
هرگز با زن، یا مردی که پشت به میدان نبرد کرده، یا 
مجروحی که از ادامه نبرد ناتوان شده، و یا رزمنده‌ای 
که زندگی خویش را از دســت داده بود، به دشمنی و 
ستیز نپرداخت. چه بســا در آن روز گذشته او را به 
یــاد می‌آورد و بر مزارش درنــگ می‌نمود تا بر وی 
بگرید، ســوگواری نماید و نماز بگزارد.70 همان‌گونه 

که با طلحه و زبیر چنین رفتار کرد.71
2( رفق و مدارا با باغیان و پیمان‌شکنان

گــروه دیگــری که پــس از محاربان قــرار دارند، 
افرادی هســتند که در جامعه بغی و سرکشــی نموده 
و همانند محاربان، با رفتار رفق‌آمیز رســول‌الله)ص( 
و امیرمؤمنان)ع( مواجه شــدند. پــس از جنگ بدر 
يهوديان بن‌ىنضير پيمان‌شكنى نموده و رسول‌الله)ص( 
با اطلاع از این موضــوع و با هدف کمک گرفتن از 
بنی‌نضیر بــرای پرداخت دیه دو نفر از قبیله بنی‌عامر 
که توســط عمرو بن امیه به قتل رسیده بودند، راهی 

67. الکامل، ج3، ص345.
68. تاريخ الأمم و الملوك، ج4، ص66.

69. أنساب الأشراف، ج2، ص486.
70. عبقرية الإمام علي، صص23و24.

71. فروغ ولایت، ص452.
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قلعه‌های آنان شد. هنگامی که رسول‌الله)ص( در حال 
استراحت بود، یهودیان تصمیم گرفتند تا از بام سنگی 
بر روی رســول‌الله)ص( انداخته و ایشــان را به قتل 
رسانند. اما رسول‌الله)ص( از طریق وحی از این توطئه 
آگاه شد و با بازگشت به مدینه، سپاهی را تجهیز نموده 
و راهی جنگ با آنان شد. شش روز قلعه محاصره و 
در نهایت تصمیم بر آن شد، تا اموال منقول را با خود 
حمل نمایند، به گونه‌ای کــه حتی درب منازل را نیز 

همراه خود بردند.72
مطابق این رفتار در سیره امیرمؤمنان)ع( وجود دارد، 
آن هنگام که پس از شکســت و فراری دادن اصحاب 
جمل، اموال را پس از دلیل و شــاهد آوردن مالیکت 
بــه آنان بازگرداند و هرکس که دلیلی نداشــت، او را 

سوگند می‌داد و پس از آن بازمی‌گرداند.73
3( رفق و مدارا با امتناع‌کنندگان از بیعت

نمونه دیگر، رفتار با افرادی اســت که از بیعت روی 
تافتند. قبیلــه‌ای نصرانی که رئیس آن عدی بن حاتم 
طائی بود، تا پس از فتح مکه مســلمان نشده بودند. 
گروهی برای نشر اســام به آنجا عازم شدند، عدی 
با شــنیدن این خبر فرار نمود. اسیران که در میان آن 
دختر حاتم طائی به نام سفانه بود را به مدینه آوردند 
و در خانه‌ای که نزدکی مسجد بود، نگهداری نمودند. 
روزی رسول‌الله)ص( از آن‌ منطقه عبور کرد و آن دختر 
گفت: ای پیامبر خدا! پدرم از دنیا رفته و سرپرست من 
غایب است، بر من منت گذار که خدا بر تو منت دهد. 
رسول‌الله)ص( از سرپرست او پرسید و در پاسخ گفت: 
عدی بن حاتم. رسول‌الله فرمودند: همان که از خدا و 
رسول خدا گریزان است؟ روز دیگر امیرمؤمنان)ع( به 
وی اشاره نمود تا ســخن گوید، مجدد همان سخنان 
را تکرار کرد. رســول‌الله)ص( فرمــود: تا معتمدی از 
قــوم خود نیافتی در رفتن عجله نکن. کاروانی از بلیّ 
آمد تا با آن به شــام نزد عدی بازگردد. ســفانه نزد 
رســول‌الله)ص( رفت تا خبر از عزیمت خویش دهد، 

72. السیرة النبویة، ج3، ص683.
73. تهذیب الأحکام، ج6، ص155.

حضرت به او جامه، مرکب و خرجی داد، تا روانه شام 
شود.74 بنابر نقلی اسلام آورد.75

نمونه مشــابه نیز در حکومت علــوی وجود دارد. به 
خلافت رســیدن امیرمؤمنان)ع( با اقبال عمومی مردم 
روبه‌رو شــد، امــا در این میان افــرادی بودند که از 
بیعت با امیرمؤمنان)ع( ســرباز زدند. روزی عمار به 
امیرمؤمنان)ع( عرضه داشــت: تعدادی از معروفان و 
نامداران شــامل اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، محمد 
بن مســلمه، حســان بن ثابت و کعب بــن مالک از 
بیعت اســتنکاف نموده‌اند، اگر مصلحت می‌دانید آنان 
را فرا بخوانیم تا ماننــد مهاجران و انصار بیعت کنند. 
امیرمؤمنان)ع( فرمود: ای عمار! کسی که به ما رغبتی 
ندارد و ما را به او حاجتی نیست، دیدار او چه نیاز و 
وجوبی دارد؟76 ســعد بن ابی‌وقاص و عبدالله بن عمر 
نیز از افراد متخلف از بیعت به شــمار می‌آیند که پس 
از بیعت مردم، عبدالله بــن عمر را نزد امیرمؤمنان)ع( 
آوردند، در آن هنگام مالک اشــتر تصمیم بر قتل او 
گرفت، اما امیرمؤمنان)ع( فرمود: »دَعُوهُ أنَاَ كَفِيلُهُ«؛77 
»او را رها کنید، من او را کفایت میک‌نم«. با توجه به 
دو نمونه مذکور، مشــخص گردید افرادی که از بیعت 
و پذیرفتــن حکومت روی تافتنــد، با رفق و مدارای 
رسول‌الله)ص( و امیرمؤمنان)ع( مواجه شدند که نشان 

از رعایت و اجرای آن در تمامی زمانها می‌باشد.
4( رفق و مدارا با مخالفان

پس از محاربان و پیمان‌شکنان، اکنون نوبت به مخالفان 
می‌رســد که از جمله آنان می‌توان به خوارج اشــاره 
نمــود. خوارج، گروهی از لشــکریان امیرمؤمنان)ع( 
بــوده و در جنگ صفین و ماجــرای حکمیت اعلام 
حضور نمودند که دارای تعصبــات قومی و قبیله‌ای، 
خصائص جاهلی و منافع شــخصی بودند و از اسلام 
چیزی جز شعار نداشتند، و به همراه بخش دیگری از 

74. أسد الغابة، ج6، ص143.
75. الإصابة، ج8، ص180.
76. الفتوح، ج2، ص441.

77. تاریخ ابن‌خلدون، ج2، ص151.
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سپاه امیرمؤمنان)ع( عده کثیری را تشیکل داده بودند. 
هرچند افراد و یارانی بودند که امیرمؤمنان)ع( را امام 
»مفترض‌الطاعة« می‌دانســتند، از دســتورات ایشان 
پیروی و از دین و مذهب دفاع میک‌ردند، اما در مقابل 
گروه نخســت به ســبب قلّت افراد، محلی از اعراب 
نداشتند. آنچه در تاریخ مســلّم است ظهور خوارج 
در حکومت امیرمؤمنــان)ع( و پس از جنگ صفین 
است، اما از آنجا که هر تفکری دارای سابقه و عقبه‌ای 
می‌باشــد، و از طرفی نیز بررسی تاریخ نشان می‌دهد 
که این حزب مخالف و معاند در زمان رسول‌الله)ص( 
نیز حضور داشــته‌ و با ایشان به مخالفت پرداخته‌اند، 

برای این مطلب به ذکر دو گزاره پرداخته می‌شود:
اول: پس از جنگ حنین، هنگامی که رسول‌الله)ص( 
غنایم قبیله هوازن را در منطقه جعرانه تقسیم می‌نمود، 
مردی از قبیله بنی‌تمیم به نام ذُوالخُْوَيْصِرَة معترض شد 
و گفت: عدالت را رعایت کن. رسول‌الله)ص( فرمود: 
اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسی آن را رعایت 
خواهد کرد؟ عمر عصبانی شــد و گفت: یا رسول‌الله! 
اجازه دهید تا گردن او را بزنم. رسول‌الله)ص( فرمود: 
او را رها کن. بــرای او یارانی خواهد بود که نماز و 

روزه شما در برابر آنان ناچیز شمرده می‌شود.78
در حکومت امیرمؤمنان)ع( نافرمانیها و کارشکنیهای 
خوارج، به قدری واضح و روشن بوده که معاویه نیز 
بدان اعتراف کرده است: »او در میان خبیث‌ترین سپاه 
و پراکنده‌ترین نیروها بــود، در حالی که من در بین 
فرمان‌بردارترین سپاه و کم اختلاف‌ترین آنها حضور 
داشــتم«.79 این بیت از امیرمؤمنــان)ع( مؤید کلام 
می‌باشد: »ولكني متى أبرمت أمرا/ منيت بخلف آراء 
الطغام«؛80 »هرگاه به انجــام کاری تصمیم گرفتم با 
مخالفت مردمان بی‌ریشه روبه‌رو شدم«. با این تفاسیر 
در سیره امیرمؤمنان)ع( رفتاری مشابه رسول‌الله)ص( 
صورت گرفته است. روزی کیی از خوارج در میانه 

78. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج3، ص56.
79. الإستیعاب، ج3، ص1422.

80. شرح نهج البلاغه، ج4، ص19.

خطبه امیرمؤمنان)ع( گفت: خدا او را بکشــد، چقدر 
فقیه اســت. اصحاب از جای برخاســتند تا وی را 
به قتل برســانند، اما امیرمؤمنان مانع شده و فرمود: 
َّمَا هُوَ سَبٌّ بسَِبٍّ أوَْ عَفْوٌ عَنْ ذَنبْ«؛81 »او را  »رُوَيْداً إنِ
واگذاريد، پاســخ ناسزاگويى ناسزاست، يا گذشت از 
گناه«. ‏همچنین امیرمؤمنان)ع( در برابر سخن خوارج 
که می‌گفتند: تو کافر شــده‌ای یا کفر پیشه کرده‌ای، با 
نرمش برخورد می‌نمود و این روش مســتمر ایشان 

بوده است.82
روش برخــورد امیرمؤمنــان)ع( با خــوارج، نمونه 
بارز تدبیر، درایت، حکمت، رفق و مدارای انســانی 
و الهی می‌باشــد. این رفتار هدفــی جز اصلاح و به 
راه بازگردانــدن خوارج نداشــت که نشــانگر تعهد 
امیرمؤمنــان)ع( به حــدود الهی و هدایــت بندگان 
می‌باشد. امیرمؤمنان)ع( بعد از رفتار خوارج پس از 
حکمیت فرمود: گروهى از ما كنــاره گرفتند. ما نيز 
تا با ما كارى نداشــتند كارشــان نداشتيم. تا آنكه به 
فســاد در زمين روى آوردند، كشتند و تباه كردند.83 
نمونه دیگر گفتگویی اســت که ابوعیــزار طائی در 
مدائن با اســود بن یزید و اســود بن قیس داشت و 
آن دو از کلام ابوعیــزار دریافتنــد که عقیده خوارج 
دارد. وی را نزد امیرمؤمنان)ع( برده و شــرح ماوقع 
نمودند. امیرمؤمنان)ع( فرمــود: اینک با او چه باید 
کرد؟ گفتند: او را به قتل برسان. فرمود: آیا کسی را به 
قتل رسانم که بر من خروج نکرده است؟ سپس گفتند: 
او را حبس کن. فرمود: جرمی مرتکب نشده، تا او را 
حبس کنم، بنابراین رهایش کنید.84 این رفتار گواهی 
بر پایبندی به عقاید و اصول ارزشــمند اخلاقی است 
که حاضر نبود از عدالت روی برگرداند و کسی را به 

ناحق مجازات نماید.
دوم: در غزوه ذات‌الرقاع، رسول‌الله)ص( زیر درختی 

81. مناقب آل ابي‌طالب)ع(، ج2، ص113.
82. مصادر نهج البلاغة، ج4، ص297.

83. الغارات، ج1، ص207.
84. تاريخ بغداد، ج14، ص369.
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در درّه توقف نمود که با وقوع ســیلی، میان ایشــان 
و اصحاب  فاصله ایجاد شــد. مشرکی به نام غَوْرَث 
بن ‌حارث از فرصت اســتفاده کــرد و به قصد قتل 
رسول‌الله)ص( به ایشــان نزدکی شد، شمشیر کشید 
و گفت: چه کســی تو را از من نجــات خواهد داد؟ 
رسول‌الله)ص( فرمود: پروردگار من و تو. جبرئیل آمد 
و او را بر زمین انداخت. در آن هنگام رسول‌الله)ص( 
شمشیر او را برداشــت، بر سینه او نشست و فرمود: 
ای غورث! چه کسی تو را از من نجات خواهد داد؟ 
گفت: جود و کرم تو. پیامبــر)ص( او را رها نمود و 
از او درگذشت. غورث برخاست و می‌گفت: به خدا 

قسم تو از من بهتر و با کرامت‌تر هستی.85
مطابق این رفتار در ســیره امیرمؤمنان)ع(، هنگامی 
است که پس از نهروان، کیی از سران خوارج نسبت 
به امیرمؤمنان)ع( ابراز مخالفت علنی و با دوســتان 
خود مطرح کــرد که از امیرمؤمنان)ع( جدا شــوند. 
مخبران امیرمؤمنان)ع( این خبر را به گوش حضرت 
رســانیدند و پیشنهاد دستگیری و قتل او را دادند. اما 
امیرمؤمنان)ع( فرمود: اگر بخواهیم تمام کســانی را 
کــه در مظان اتهام اقدام علیه امنیت جامعه هســتند، 
دســتگیر نماییم، باید زندانها را پر کنیم. من خود را 
مجاز نمی‌دانم که مــردم را گرفته و در حبس اندازم 
و عقوبــت نمایم، مگر هنگامی کــه با اقدام عملی به 

مخالفت برخیزند.86
خوارج که از جمله مخالفان در روزگار امیرمؤمنان)ع( 
بودند و با وجود مخالفت علنی، ایجاد ناامنی، و جنگ 
و کشــتار در جامعه، عقیده قتــل امیرمؤمنان)ع( را 
داشتند، اما مانند سایر مردم جامعه از حقوقی کیسان 
برخوردار بودند که در کلام امیرمؤمنان)ع( به حقوق 
آنان اشاره شــده است: »أمََا إنَّ لهَُمْ عِنْدَناَ ثلََثاً أنَْ لَ 
نمَْنعََهُمْ حَقَّهُمْ مِنْ الفَْيْءِ مَا كَانتَْ أيَْدِيهِمْ مَعَ أيَْدِيناَ وَلَ 
نمَْنعََهُمْ مَسَــاجِدَ اللهِ أنَْ يذَْكُرُوا فيِهَا اسْمَهُ وَلَ نقَُاتلَِهُمْ 

85. الکافی، ج8، ص127.
86. الغارات، ج1، ص223.

حَتَّى يقَُاتلُِوناَ«؛87 »آنان بر گردن ما ســه حق دارند؛ 
مانع حضور آنان در مسجد نمی‌شویم تا بتوانند خدای 
را یــاد کنند؛ از بیت‌المال حقشــان را دریغ نمیک‌نیم 
مادام که دست بیعت با ما داده‌اند، با آنها نیز نخواهیم 
جنگید تا با ما نجنگند«. بنابراین امیرمؤمنان خواهان 
ایجــاد جامعه‌ای مطابق فرمان خدا، همراه با امنیت و 
هدایــت مردم بوده، از این رو، با مخالفان نیز رفتاری 

همراه با رفق داشته است.
5( رفق و مدارا با اهانت‌کنندگان

کیــی از راههای مشــرکان برای مقابله با ســخنان 
رسول‌الله)ص( توهین نمودن و آزار دادن ایشان بوده 
اســت و فرمایش »مَا أوُذِی نبَیِ مِثْلَ مَا أوُذِیتُ«؛88 
»هیچ پیامبرى آن‌گونه که من اذیت شدم، اذیت نشد«، 
گواه بر این مدعاســت. اما رفتار رســول‌الله)ص( در 
برابر این توهین و ایذاء جز رفق و مدارا نبوده است. 
ابن عباس می‌گوید: از رسول خدا)ص( درباره اینکه 
کدام آیه نازل شــده بر شما بسیار سخت بوده است، 
سؤال نمودیم. رســول‌الله)ص( فرمود: در موسم حج 
در مِنی بودم و مشركان عرب و مردم در موسم جمع 
شــده بودند. در اين هنگام جبرئيل آیه ابلاغ را نازل 
نمود. ســپس کنار عقبه ایستادم و ندا دادم: ای مردم! 
چه كســى مرا يارى م‌ىكند، تا رسالت پروردگارم را 
ابلاغ كنم كه در اين صورت بهشــت برايتان م‌ىشود؟ 
ای مردم! شــهادتین گویید تا پيروز شــويد و بهشت 
از آنِ شما شــود. هيچ مرد، زن يا كودكى نبود، مگر 
اينكه ســنگ و خاك به ســوى من پرتاب می‌كردند 
و بــر روى من، آب دهــان می‌انداختند و می‌گفتند: 
دروغگو و صابئى اســت. ســپس شخصی گفت: ای 
محمد! اگر تو رسول خدا هستی، همانند نوح)ع( قوم 
خودت را نفرین کن، تا هلاک شوند. اما ایشان فرمود: 
َّهُمْ لَ يعَْلَمُون‏ وَانصُرني عَلَيهِم أن  »اللهُمَّ اهْدِ قوَْمِي فإَِن
يجُيبوني إلى طاعَتـِـكَ«؛ »خداوندا! قوم مرا هدایت 
کن که آنان نمی‌داننــد و مرا بر آنان نصرت کن تا به 

87. كنز العمال، ج11، ص300.
88. همان، ج3، ص130.

می
ی ق

هر
 ما

ان
بح

دس
حم

/ م
 ...

وی
 عل

ت
کوم

 ح
 در

آن
ت 

ربس
 کا

ی و
نبو

ره 
 سی

 در
دارا

و م
ق 

 رف
قی

طبی
ی ت

رس
بر

57



طاعت تو درآیند«. سپس عباس عموی پیامبر)ص( 
آمد و آنان را دور کرد.89 این رفتار همراه با رفق، پس 
از شکســتن دندان رسول‌الله)ص( و شکافتن صورت 
حمزه در روز احد نیز نقل شــده اســت.90 همچنین 
ابوهریره می‌گوید: به رســول خدا)ص( عرضه داشتم 
که مشــرکان را نفرین نمایید. اما رســول خدا)ص( 
َّمَا بعُِثْتُ رَحْمَةً«؛91  ِّی لمَْ أبُعَْثْ لعََّانــاً، وَ إنِ فرمــود: »إنِ
»من لعنت‌گر مبعوث نشدم، بلكه براى رحمت مبعوث 
شــده‌ام«. در روایتی متفق علیه92 نیز نقل شده است 
کــه پیامبر)ص( در حالی که حکایت پیامبری را بیان 
می‌نمود، شــخصی بر ایشان ضربه وارد کرد. هنگامی 
که خــون را از صورت خویش پاک می‌نمود، فرمود: 
َّهُمْ لَ يعَْلَمُون«؛93 »خداوندا! قوم  »اللهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِن

مرا بیامرز؛ زیرا آنان نمی‌دانند«.
کاربســت این رفتار در حکومت امیرمؤمنان)ع( روز 
دوشــنبه پس از اتمام جنگ جمــل و بعد از ورود 
به بصره و نمازگزاردن در مســجد آن شهر می‌باشد. 
ایشــان به منزل عبدالله بن خلف رســیده و زنانی را 
مشــاهده نمودند که همراه با عایشه بر فرزندان خلف 
خزاعی، عبدالله و عثمان گریه و زاری میک‌نند. صفیه 
مادر طلحه، امیرمؤمنان)ع( را دید و گفت: »اى قاتل 
دوســتان، ای پراکنده کننده جمع، خداوند فرزندانت 
را یتیــم کند، چنانک‌ه فرزندان عبدالله را یتیم کردی«. 
امیرمؤمنان)ع( به او وقعی ننهاد تا نزد عایشه رسیدند. 
پس از آنکه از نزد عایشه خارج شدند، صفیه دوباره 
حرف خود را تکرار کرد. امیرمؤمنان)ع( با اشــاره به 
دربهای اتاقها فرمود: »بدانيــد كه تصميم گرفتم اين 
در را بگشــايم و هركه را در آن است، بكُشم«. این 
ســخن بدین معنا بود که در آن خانه‌ها، زخمی‌هایی 
بودند که به عایشه پناه آورده بودند و امیرمؤمنان)ع( 
از این موضوع اطلاع یافته بــود. مردی از قبیله ازد 

89. الدر المنثور، ج2، ص298.
90. الجامع لأحكام القرآن، ج4، ص200.

91. صحیح مسلم، ج8، ص24.
92. رياض الصالحين، ص80.

93. صحیح البخاری، ج4، ص151.

گفت: »قســم به خدا اینان ما را رها نمی‌ســازند«. 
امیرمؤمنان)ع( خشمگین شد و فرمود: »ساکت باش! 
پرده‌هــا را پاره نكن، به خانه‌اى وارد نشــو، زنى را 
با زخم زبان به هيجان نياور؛ گرچه به حيثيت شــما 
دشنام دهند و فرمانروايان و نيكان شما را سفيه بدانند. 
آن روز كه مشــرك بودند، ما مأمــور بوديم از آنان 
دست برداريم. مبادا به من خبر رسد كه كسى متعرّض 
زنى شده اســت كه او را بســان بدترينِ مردم، كيفر 
خواهم داد«.94 با این نکات مشــخص گردید افرادی 
که اقدام به توهین و ناســزاگویی به رسول‌الله)ص( و 
امیرمؤمنان)ع( نمودند، اما شاهد رفتاری همراه با رفق 

و مدارا بودند.
6( رفق و مدارا با عاملان و قاصدان ترور

پس از توهین، راه دیگر مقابله مشــرکان با تعلیمات 
پیامبر اســام)ص(، ترور و حذف فیزکیی ایشان از 

جامعه بوده است که به دو نمونه آن اشاره می‌شود:
نخست پس از بازگشت از غزوه تبوک، افرادی تصمیم 
بــه قتل پیامبر)ص( در عقبه گرفتند که با معجزه الهی 
از این ترور ســالم ماند و همراه با حذیفه این افراد را 
شناختند.95 اما پیامبر)ص( دست به قصاص و اقدامی 

تلافی جویانه نزد.
رفق و مدارای مشــابه در ســیره امیرمؤمنان)ع( نیز 
وجــود دارد، هنگامی که پس از جنگ با خوارج در 
منبر مسجد کوفه زمان قتل خویش را بیان نمود. بعد 
از خطبه، ابن‌ملجم نزدکی رفت و گفت: من حاضرم 
دســت چپ و راست من با من اســت دستور دهید 
تا دســتهاى مرا از تن و ســر از بدن من جدا كنند. 
امیرمؤمنان)ع( در پاسخ فرمود: چگونه تو را بكشم، 
در حالــى كه جرمى ندارى و اگر هم می‌دانســتم كه 

قاتل من هستى تو را نمک‌ىشتم.96
نمونه دیگر رفق در این موضوع، مربوط به بازگشت 

94. مناقب آل ابی‌طالــب)ع(، ج2، ص262؛ تاريخ الأمم و الملوك، 
ج3، ص544.

95. المحلی، ج11، ص224.
96. كشف الغمة، ج1، ص276.
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رســول خدا)ص( از خیبر می‌باشد که خواهر مرحب 
یهودی، زينــب بنت حارث که پدر و همســرش به 
دست مسلمانان کشته شــده بود، گوسفند بریانی را 
مســموم و به پیامبر)ص( هدیه نمود. رسول‌الله)ص( 
از وی پرســید: آیا این گوسفند را مسموم نموده‌ای؟ 
زن یهودی پرســید: چه کسی این موضوع را به شما 
اطــاع داد؟ پیامبر)ص( فرمود: آنچه که در دســت 
من اســت، مرا باخبر کرد. زن یهــودی گفت: به این 
خاطر انجام دادم که اگر پادشــاه باشی با این کار از 
دست شــما رهایی خواهیم یافت و اگر نبی باشی که 
مطلع خواهی شد. رسول‌الله)ص( او را عفو نمود و از 
عقوبت وی درگذشت.97 پس هرچند با این دسیسه، 
راه بــرای مقابله به مثل و برخــورد قانونی باز بود، 
اما پیامبر)ص( راه رفــق و مدارا را در پیش گرفت، 
تا آموزشــی برای جامعه انسانی و اخلاقی باشد. در 
حکومــت امیرمؤمنان)ع(، این رفتــار را در وصیتی 
که هنگام شهادت نســبت به ابن‌ملجم فرمود، شاهد 
هســتیم: »اگر زنده بمانم، ولىّ خون خويشم ... اگر 
عفو كنم، عفو بــراى من موجب قرب به خدا و براى 
شما ]در صورتى كه از ميان شما بروم[ حسنه و نيكى 
نزد خداســت؛ بنابراين عفو كنيد، آيا دوست نداريد 

خدا شما را بيامرزد«.98
7( رفق و مدارا با پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه

جامعه اسلامی متشکل از افراد با باورها و اعتقادات 
مختلف بــوده که در انجام مناســک خــود آزادی 
داشته‌اند، از طرفی دعوت رسول‌الله)ص( که با استقبال 
مردم روبه‌رو شد، بین مردمان آن زمان، ملتی بزرگ 
و بی‌ســابقه را پدید آورد که از زبــان، نژاد و رنگ 
گوناگون تشیکل شده بودند و میان آنان وحدت ایجاد 
گردید. رفتار نکیو با سایر مذاهب سفارش قرآن کریم 
ینِ  است: »لَ یَنْهَاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلیَْهِمْ  وَلمَْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّ

97. السيرة الحلبية، ج2، ص769.
98. نهج البلاغه، ص378.

ینَ«؛99 »خدا شــما را از نکیی  إِنَّ الَله یُحِبُّ المُْقْسِــطِ
کردن و رعایت عدالت نســبت به کســانی که در راه 
دین با شما پکیار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون 
نراندند نهی نمیک‌ند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را 

دوست دارد«.
پس از هجرت به مدینه، دو گروه برای اســام دارای 
خطر بودند. گروه نخست شامل یهودیان، مسیحیان و 
منافقان در درون مدینه و گروه دیگر شامل قریشیان 
و دولت مســیحی روم و زرتشتی ایران در خارج از 
آن بودند. رسول‌الله)ص( برای ایجاد مصالحه و زندگی 
همراه با رفق و مدارا با ســاکنان یهودی و مســیحی 
مدینه، پیمان عدم تعــرض تنظیم نمود. بدین‌‌صورت 
که ســران بنی‌نضیــر، بنی‌قینقــاع و بنی‌قریظه نزد 
رسول‌الله)ص( آمده و عرضه داشتند: نه شما را یاری 
خواهیم کرد، نه با دشمنان شما همکاری خواهیم نمود، 
نه به اصحاب شما تعرض خواهیم کرد و نه اصحاب 
شــما به ما تعرض کنند. بدین‌خاطر رســول‌الله)ص( 
پیمان نامه‌ای که به »دُســتوُر المدینه« شهرت یافت، 
میان مســلمانان، یهودیان و اهالی مدینه انعقاد نمود 
که بدین شرح است: »در مدینه، مسلمانان و یهودیان 
مانند امت واحد خواهند بود، در مناســک دینی خود 

آزاد هستند«.100
آزادی اجرای مناسک در حکومت امیرمؤمنان)ع( نیز 
وجود دارد. هنگامی که ایشــان در کوفه مستقر شد، 
به امام حسن)ع( فرمود تا در میان مردم ندا دهند که 
نماز جماعت ]مستحبی[ در ماه رمضان وجود ندارد. 
امام حسن)ع( فرموده امیرمؤمنان)ع( را اجرا نمود، اما 
مردم مخالفت کردند. امام حسن)ع( نزد امیرمؤمنان)ع( 
بازگشته و شرح ماوقع را داد، امیرمؤمنان)ع( فرمود: 

به آنها بگو نماز را بخوانند.101
پــس از رفق و مــدارا با ادیــان و مذاهب، نوبت به 
مدارای صورت گرفته با اهل ذمه می‌رســد. حرمت 

99. ممتحه، 8.
100. البداية و النهاية، ج3، ص273.
101. تهذیب الأحکام، ج3، ص70.
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و احترام اهل ذمه در نگاه رســول‌الله)ص( به حدی 
حائز اهمیت است که خود را دشمن آزار دهنده اهل 
ذمه معرفی نموده102 و نیز فرموده است: »کسی که بر 
اهل ذمه ســتم روا دارد، حق او را کم دهد، بیش از 
توانــش او را مکلّف کند و بدون رضایت از او چیزی 
بگیرد، طرف مخاصمه ایشــان در روز قیامت خواهد 
بود«.103 همچنین فقرای اهل ذمه را مشــمول صدقه 
نشان  رسول‌الله)ص(،  زندگی  تاریخ  می‌دانســتند.104 
دهنده این مطلب اســت که اجباری در مذهب وجود 

نداشته است.105
نمونه رفق، رفتار رســول‌الله)ص( با همسایه یهودی 
خویش است که هنگام عبور رسول‌الله)ص( از کوچه، 
بر صورت ایشــان خاکروبه و خاکستر همراه با آتش 
می‌ریخت. روزی رسول‌الله)ص( از کوچه عبور نمود، 
اما از خاکستر ریختن شــخص یهودی خبری نبود. 
پیامبر)ص( علت را جویا و متوجه بیماری وی شــد. 
ایشــان برای عیادت عازم منزل شخص یهودی شد. 
وی با دیدن این رفتار رسول‌الله)ص( پرسید: آیا این 
برخورد جزء برنامه دین توست، یا از اخلاق شخصی 
شماســت؟ رســول‌الله)ص( فرمود: جزء برنامه دین 

اسلام است.106
این رفتار در حکومت امیرمؤمنان)ع( نیز اجرا شــده 
اســت. روزی امیرمؤمنان)ع( در مسیر بصره به کوفه 
مردی را دید. از آن شــخص مقصدش را جویا شد. 
مرد عرضه داشــت: قصد بصره دارم. امیرمؤمنان)ع( 
از نسب قبیله مرد پرسید و مشخص شد که از کافران 
ذمّی اســت. به دوراهی کوفه و بصره که رسیدند، مرد 
ذمّی راه بصره را در پیش گرفت و ناگاه متوجه شــد 
که امیرمؤمنان)ع( با ایشان همراه شده است. از ایشان 
پرســید: مگر قصد کوفه نداشــته‌اید؟ امیرمؤمنان)ع( 

102. الجامع الصغير، ج2، ص547.
103. كنز العمال، ج4، ص364.

104. المصنف، ج3، ص67.
105. اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب، ص55.

106. امثال القرآن، ص195.

فرمود: پیامبر ما فرموده که دوستان را باید تا 40 قدم 
مشــایعت کرد. مرد ذمّی از نام و نشان حضرت جویا 

شد و سپس اسلام آورد.107
در حاکمیت رســول‌الله)ص(، آزادی مذهب و عقیده 
وجود داشــت و از تحمیل و اجبار دین خبری نبود. 
همان‌طور که بیان شد، رســول‌الله)ص( پیروان ادیان 
دیگر را در برگزاری مراســم مربوط آزاد گذاشــته 
بود و اجباری مبنی بر اینکه از دین خویش دســت 
کشند، وجود نداشت. اعتقاد به باور و مذهبی خاصّ، 
حقیقتی است که در قلب انسان وجود دارد، با فشار و 
زور منافات دارد. با وجود اینکه حکومت رسول‌الله، 
حکومتــی مذهبی بود، اما آزادی مذهب در حکومت 
ایشان وجود داشت. برخلاف حکومت خسرو پرویز 
که زرتشتی بود، اما مسیحیان در زندان و سختی بودند. 
رسول‌الله)ص( با مذاهب مختلف می‌نشست و بر مبنای 
منطق متین با آنان گفتگو و مباحثه میک‌رد و از اجبار 
و لجاجت برای دست برداشتن از دین خاصی خبری 
نبود. روزی ایشان با یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، 
بت پرستان و کافران به گفتگو پرداخت و پس از سه 
روز مباحثه، به ایشــان ایمان آوردند.108 واضح است 
اگر زوری در کار بود، اندیشــیدن و گفتگو محلی از 
اعراب نداشت، اما می‌بینیم که رسول‌الله)ص( به آنان 
اجــازه ابراز عقیده داد، حرفهای آنان را شــنید و با 

برهان، آنان را به حق و حقیقت رهنمون نمود.
در زمان حکومت امیرمؤمنان)ع(، مرد مسلمانى زمينى 
از زمينهاى خــراج را خريداری کرد، اميرمؤمنان)ع( 
فرمود: ســود و زيان او و سود و زيان ما يكى است، 
خواه مسلمان باشــد، خواه كافر. هر سودى يا زيانى 
به خداپرستان برسد، به او هم خواهد رسيد.109 مفهوم 
فرمایش این اســت که زمین‌دار باید خراج زمین را 
پرداخت نماید و فرقی میان مســلمان و کافر وجود 
ندارد. همچنین ســاکن بودن غیرمسلمانان با ممنوع 

107. قرب الإسناد، ص10.
108. الإحتجاج، ج1، ص16.

109. تهذیب الأحکام، ج4، ص147.
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بودن دادوستد سازگاری ندارد؛ زیرا اگر حق خرید و 
فروش با مسلمانان را نداشته باشند، زندگی در جامعه 

اسلامی معنا نخواهد داشت.

نتیجه
1. رفق مترادف بــا لطف و مدارا، ضد عُنف و خُرق، 
و بــه معنای رفتــار نکیو، آســان‌گیری و رواداری 
اســت. رفق به عنوان رکن اساســی اخلاق اسلامی، 
راهکاری دینی و کارآمد در بهبود و تســهیل روابط 
اجتماعی بوده و تأیکد مکرر قرآن کریم و اجرای آن 
توسط رســول‌الله)ص(، اهمیت این اصل را در اسلام 
می‌رســاند. مهم‌ترین بیان قرآنی در خصوص رفق، 

همان آیه توصیف خلق رسول‌الله)ص( است.
2. مهم‌تریــن کارکردها و پیامدهــای رفق از منظر 
روایات پیامبر)ص( و امام علی)ع( عبارت اســت از: 
»افزایش روزی و برکت«، »کلید درســتی«، »آسان 
شــدن ســختی«، »موفقیت«، »نیل بــه حکمت« و 

»کاهش مخالفت«.
3. با ذکر گزاره‌های تاریخی مشخص گردید که در سیره 

نبوی با محاربان، باغیان، مخالفان، امتناعک‌نندگان از 
بیعت، توهینک‌نندگان و کسانی که قصد ترور داشته‌اند 
و نیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف، رفتاری با رفق 
و مدارا صورت گرفته است که مطابق و مشابه آن در 

حکومت امیرمؤمنان)ع( مشاهده می‌شود.
4. بررســی منابع معتبر تاریخــی و حدیثی مرتبط با 
سیره پیامبر)ص(، حاکی از آن است که مهم‌ترین رفق 
و مــدارای حضرت در مواجهه بــا محاربان بوده، به 
گونه‌ای که در چهار مرحله: »سفارش به رفق و مدارا 
حین گســیل به جنگ«، »رفق و مدارا قبل از جنگ 
و هنگام اتمام حجت«، »رفق و مدارا حین جنگ« و 
»رفق و مدارا پس از اتمام جنگ« انجام گرفته است. 
با مطالعه و بازخوانی ســیره حکومتی امام علی)ع(، 
به یقیــن می‌توان دریافــت آن حضرت نیــز مانند 
پیامبر)ص( در هر چهار مرحله، قائل و پایبند به رفق 
و مدارا با محاربان بوده اســت. مهم‌ترین شاهد مثال 
در این خصوص، »مدارای پیامبر)ص( با مشرکان در 
جنگ بدر« و »مدارای امام علی)ع( با اصحاب جمل 

و خوارج« است.

  کتابنامه

- قرآن کریم.
از  مدارا  و  رفق  اجتماعی  و  خانوادگی  »آثار   -
منظر فریقین«، محمود کریمی و زهرا یوسفی، مجله 
وحدت(،  )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقریبی  مطالعات 

شماره 45، 1395ش.
- الإحتجاج على أهل اللجاج، احمد بن على طبرسی‏‏، 

نجف، دارالنعمان، 1386ق.
- الإستیعاب فی معرفة الأصحاب، يوسف بن عبدالله 

ابن‌عبدالبر، بیروت، دارالجيل، 1412ق.
محمد  بن  علي  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  أسد   -

ابن‌اثیر، بیروت، دارالفکر، 1409ق.
- اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب، نصرالله ن‌کیبین، 

دورود، دفتر مذهبی سیمان و فاريست، بی‌تا.
- الإصابة في تمييز الصحابة، احمد بن علي ابن‌حجر 

عسقلانی، بیروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
دارالثقافة،  قم،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأمالی،   -

1414ق.
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- امثال القرآن، ناصر مکارم شیرازی، قم، نسل جوان، 
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- أنساب الأشراف، احمد بن یحیی بلاذری، بیروت، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1394ق.
- البداية و النهاية، اسماعیل بن عمر ابنک‌ثیر، بیروت، 
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دارإحياء التراث العربي، 1408ق.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسینی زبیدی، بیروت، دارالفكر، 1414ق.
- تاریخ ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن‌خلدون، 

بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1391ق.
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دائرة المعارف العثمانية، 1395ق.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جریر 
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جامعه  قم،  ابن‌بابویه،  علی  بن  محمد  الخصال،   -

مدرسين، ‏1362ش.
بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسیر  فی  المنثور  الدر   -

ابی‌بکر سیوطی، بیروت، دارالفكر، بی‌تا.

- رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، یحیی 
بن شرف نووی، بیروت، دارالفكر، 1411ق.

- الزهد، حسین بن سعید اهوازی، قم، المطبعة العلمية، 
1402ق.

بیروت،  بیهقی،  حسین  بن  احمد  الکبری،  السنن   -
دارالفكر، بی‌تا.

مكتبة  مصر،  ابن‌هشام،  عبدالملك  النبویة،  السیرة   -
محمد علي صبيح و أولاده، 1383ق.

بیروت،  حلبی،  ابراهیم  بن  علی  الحلبية،  السيرة   -
دارالكتب العلمية، بی‌تا.

- شرح نهج البلاغه، عبدالحمید بن هبةالله ابن‌ابی‌الحدید، 
قم، کتابخانه آيةالله مرعشي نجفي‏، 1404ق.

بن  اسماعيل  العربیة،  و صحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -
حماد جوهری، بیروت، دارالعلم للملايين، 1407ق.

- صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، بیروت، 
دارالفکر، بی‌تا.

- صحيح البخاري، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت، 
دارالفکر، 1401ق.

قاهره،  عقاد،  محمود  عباس  علي،  الإمام  عبقرية   -
ةسسؤم دنهاوي، بی‌تا.

بن  محمود  البخاری،  صحیح  شرح  القاری  عمدة   -
احمد عینی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.

دارالهجرة،  قم،  فراهیدی،  احمد  بن  خلیل  العين،   -
1410ق.

- عيون الحكم و المواعظ، على بن محمد ليثى واسطى، 
قم، دارالحديث‏، 1376ش.

دارالكتاب  قم،  ثقفی،  محمد  بن  ابراهيم  الغارات،   -
الإسلامي‏، 1410ق.

- غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی 
آمدی، قم، دارالكتاب الإسلامي‏، 1410ق.

- الفتوح، احمد ابن‌اعثم، بیروت، دارالأضواء، 1411ق.
بغدادی،  طاهر  بن  عبدالقاهر  الفِرق،  بين  الفَرق   -

بیروت، دارالمعرفة، 1415ق.
امام  مؤسسه  قم،  سبحانی،  جعفر  ولایت،  فروغ   -
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صادق)ع(، 1376ش.
- الفروق في اللغة، حسن بن عبدالله عسکری، بیروت، 

دارالآفاق الجديدة، 1400ق.
- قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، قم، مؤسسة 

آل البيت)ع( لإحیاء التراث، 1413ق.
دارالكتب  تهران،  کلینی،  یعقوب  بن  محمد  الکافی،   -

الإسلامية، 1407ق.
- الکامل فی التاریخ، علی بن محمد ابن‌اثیر، بیروت، 

دارصادر؛ دار بيروت، 1385ق.
بن  محمود  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -
عمر زمخشری، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و 

أولاده، 1385ق.
- كشف الغمة في معرفة الأئمة، علی بن عیسی اربلی، 

تبریز، بنی‌هاشمی، 1381ق.
بن  علی  الأفعال،  و  الأقوال  سنن  في  العمال  كنز   -
الرسالة،  مؤسسة  بیروت،  هندی،  متقی  حسام‌الدین 

1409ق.
نشر  قم،  ابن‌منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

أدب الحوزة، 1405ق.
مشهد،  میدانی،  محمد  بن  احمد  الأمثال،  مجمع   -

معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1366ش.
- مجمع البحرین، فخرالدین بن محمد طریحی، تهران، 

كتاب‌فروشى مرتضوي، 1362ش.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علي بن ابي‌بكر هیثمی، 

بیروت، دارالكتب العلمية، 1408ق.
صدرا،  تهران،  ج2،  مطهری،  مرتضی  آثار،  مجموعه 

1390ش.
- مجموعه آثار، مرتضی مطهری، ج22، تهران، صدرا، 

1389ش.

دارالكتب  قم،  برقی،  محمد  بن  احمد  المحاسن،   -
الإسلامية، 1371ق.

بیروت،  ابن‌حزم،  احمد  بن  علي  بالآثار،  المحلی   -
دارالفكر، بی‌تا.

بن  علی  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   -
محمد قاری، بیروت، دارالفكر، 1422ق.

حسین  بن  علی  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج   -
مسعودی، قم، دارالهجرة، 1404ق.

- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله حاکم 
نیشابوری، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.

محمد  بن  احمد  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مسند   -
ابن‌حنبل، بیروت، دارصادر، بی‌تا.

حسن  بن  علی  الأخبار،  غرر  في  الأنوار  مشكاة   -
طبرسی، نجف، المكتبة الحيدرية، 1385ق.

عبدالزهراء  سید  أسانيده،  و  البلاغة  نهج  مصادر   -
حسینی خطیب، بیروت، دارالزهراء، 1409ق.

الكبير، احمد بن  الشرح  المنير في غريب  المصباح   -
محمد فیومی، بیروت، المكتبة العلمية، بی‌تا.

بیروت،  ابن‌ابی‌شیبه،  محمد  بن  عبدالله  المصنف،   -
دارالفكر، 1409ق.

بیروت،  ابن‌فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -
دارالفكر، 1399ق.

- المغازی، محمد بن عمر واقدی، نشر دانش اسلامي، 
1405ق.

ابن‌شهر  على  بن  محمد  ابي‌طالب)ع(،  آل  مناقب   -
آشوب‏، قم، علامه، 1379ق.

- نهج البلاغه، محمد بن حسین شریف رضی، تحقیق: 
صبحی صالح، قم، هجرت، 1414ق.
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